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گرینویچ

جنجال نقاشی هوش مصنوعی 

 

به زودی هوش مصنوعی و الگوریتم ها، بســياری 
از حرفه ها را از بين خواهند بــرد و خيلی ها، بيکار 
خواهند شد. با این حال، گفته می شد که عرصه هنر، 
جایی است که انسان برتری اش را بر هوش مصنوعی 
حفظ خواهد کــرد. اما هيچ چيز قطعی نيســت و 
نشانه هایی از حضور قدرتمند هوش مصنوعی در 
این عرصه هم دیده شده است؛ اعطای جایزه اول یک 
مسابقه نقاشی در آمریکا، به اثری که هوش مصنوعی 
کشيده، بسياری را شوکه کرده ودر فضای مجازی 
حسابی سر و صدا به پا کرده است. این نقاشی، در 
واقع به تصویر کشــيدن کلماتی است که به یک 
الگوریتم داده شده. بسياری، اعطای این جایزه را به 
چالش کشيده اند چون می گویند، در واقع نقاشی ای 
کشيده نشــده و این الگوریتم، کلمات را به تصویر 

کشيده و ایده خلاقه ای نداشته است.

مجری مگس خوار
 

اتفاق عجيب و غریب برای یک مجری تلویزیونی همچنان 
ملت را در کانادا سرگرم نگه داشته است و حالا، خود این 
خانم مجری هم با این اتفاق شوخی می کند. ماجرا، هفته 
قبل، وقتی که یک مگس هنگام اجرای زنده، وارد دهان 
این خانم شد آغاز شد. این خانم مجری اجرایش را قطع 
نکرد، و درحالی که مشخص بود با مگس در حلقش کلنجار 
می رود، کمی مکث کرد و به کارش ادامه داد. این اتفاق 
حسابی ســر و صدا کرد اما انتشار ویدئوی آن در حساب 
شخصی این خانم در تویيتر هم به همان اندازه مورد توجه 
قرار گرفته و واکنش ها به آن، همچنان ادامه دارد. او در 
توضيح این ویدئو نوشته است: »این فيلم را منتشر می کنم 
چون همه مان این روزها به خندیدن نياز داریم. من امروز 
در برنامه زنده،  یک مگس را قورت دادم.« از آن روز، این 
ویدئو به شدت مورد توجه قرار گرفته است و مجری، این 
بار خودش سوژه شــده و در گفت وگو با یک رسانه گفته 
که این مگس، پایين نمی رفت و به حلقش چسبيده بود 
و همين حسابی اذیتش می کرده.حالا این مجری که در 
فضای مجازی به نام مجری مگس خوار معروف شده  بعد 
از ســال ها خبرخوانی به خبر داغ رسانه های محلی بدل 

شده است.

خلاقیت دردسرساز رستوران
 

خلاقيت مدیر یک رستوران در انگليس، باعث دردسر بامزه ای 
برایش شــده و اینقدر واکنش های مــردم را برانگيخته که 
مجبور شده توضيح بدهد کارش فقط یک شوخی بوده است. 
مدیر یک رستوران معروف در ایرلند شمالی، در صفحه این 
رستوران، در خبری کاملا رسمی نوشت: یک زوج که مشتری 
ثابت این رستوران هســتند، به خاطر علاقه بيش از حدشان 
به یک غذای هندی مخصوص این رســتوران، نام این یعنی 
پاکورا را برای فرزندشــان انتخاب کرده اند. خيلی زود این 
پست حســابی گرفت و مردم به صفحه فيسبوک رستوران 
هجوم آوردند و به این زوج و صاحب رستوران تبریک گفتند. 
اوضاع چنان به یکباره جدی شــد که صاحب رســتوران، 
توضيح داد که این خبــر را با این هدف کــه توجه مردم به 
صنعت رستوران داری جذب شود نوشته است. افزایش تورم 
و هزینه ها، عرصه را بر رستوران دارها در اروپا و انگليس تنگ 
کرده و آنها دســت به هر کاری می زنند تا خودشان را از این 

مهلکه نجات دهند.

200هزار نفر در شهر جکسون، مرکز ايالت می سی سی پی، نزديک به يک هفته است دسترسی به آب لوله کشی سالم ندارند. مقامات می گويند 
کم آبی و مشکلات اقلیمی، تامین آب در اين شهر را بحرانی کرده است. آب لوله کشی کم و به شدت بی کیفت است و مردم آب برای پخت وپز 

و استحمام ندارند و ارتش برايشان آب بسته بندی می  آورد.
اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

 وقتی اسپانیا را 
با صاد می نویسند

 
دوستی که در راه سفر به اروپا برای 
انجام کار و تهيه گزارش بود و قصد 
داشت به اسپانيا هم ســفر کند از من خواست مراکز درمانی 
را پيدا کنم که در این کشــور از حالــت خصوصی به دولتی 
تبدیل شــده اند تا او بتواند از آنها بازدید کند. موضوع کمی 
برایم عجيب بود و از او خواســتم بگوید چنين اطلاعی را از 
کجا کسب کرده است که در اسپانيا بيمارستا  هایی از وضعيت 
خصوصی به دولتی تغيير کرده اند. گفت گزارش هایش را در 
رسانه های ایران خوانده اســت. موضوع را که پيگيری کردم 
دیدم در ماه های اول همه گيری کرونا که اســپانيا با بحران 
تخت بيمارستان و  آی سی یو مواجه شده و تعداد مرگ ومير 
بسيار بالا  رفته بود، دولت این کشور به دولت های منطقه ای 
ابلاغ کرد که می توانند درصورت ضــرورت از ظرفيت مراکز 
درمانی خصوصی نيز استفاده کنند. بعد از چند ماه که بحران 
کنترل شد، طبعا این دستور هم لغو شد چون دیگر نيازی به 
این ظرفيت نبود و خبر لغو آن هم در رســانه های اسپانيایی 
منتشر شــده بود. با این حال در ایران اینجور به نظر می آمد 
که این رخداد بر اساس مشــی عدالت طلبانه باعث تغييری 

ساختاری در حوزه بهداشت و درمان اسپانيا شده است.
از این دســت نمونه ها بســيار ند. چند وقت پيش خبری در 
کانال های اطلاع رســانی و رسانه ها دســت به دست شد که 
اسپانيا قرار است تعداد روزهای کاری هفته را به 4روز کاهش 
بدهد. این موضوع صرفا پيشنهاد یک گروه کارشناسی وزارت 
کار دولت اســپانيا بود که خيلی زود هم به فراموشی سپرده 
شد چون امکان چنين تغييری در فضای اداری اسپانيا هنوز 
فراهم نيســت. با این حال بعد از گذشــت چند سال هنوز 
خيلی ها تصور می کنند اسپانيا تنها 4روز کاری در هفته دارد. 
چرا چنين چيزی رخ می دهد؟ این برداشــت های اشتباه که 
تنها به اسپانيا هم منحصر نمی شود و مشابه آن را در ترجمه 
خبر های رسانه های غربی بســيار می بينيم از کجا می آیند؟ 
شاید یک موضوع مهم تعجيلی باشد که در انتشار این خبرها 
اتفاق می افتد. عجله باعث می شود جزئيات خبر از دست برود 
و برای انتشار آن تنها به کليات بسنده شود و تيتری هم برای 
جذابيت آن بگذارند که اغلب با واقعيــت ماجرا فاصله دارد. 
صاحبان رسانه های فارســی زبان ترجيح می دهند در لحظه 
واکنش بگيرند و اینکه آیا اساسا داســتان نقل شده در خبر 
صحت دارد یا نه اهميت چندانی نــدارد. یک موضوع دیگر 
ندانستن پس زمينه های فرهنگی و اجتماعی جامعه ای است 
که خبر درباره آن نقل شده اســت. مثلا کسی که در اسپانيا 
زندگی کرده باشد می داند که همان 5روزی که در هفته روز 
کاری است، آنقدر کارها به کندی و با مشکل انجام می شود 
که تصور کم کردن روزهای کاری شبيه شوخی است. موضوع 
مهم دیگر در رخ دادن چنين اشــتباهاتی عدم پيگيری خبر 
است. اینکه بعد از گذشــت مدتی از انتشار یک خبر، ببينيم 
آیا واقعا چيزی محقق شده است؟ آیا تکذیب شد یا تحليلی 
درباره آن منتشر شد؟ آیا بازه زمانی ای برای انجام تغييرات 
مهمی مثل دولتی کردن مراکز خصوصی اعلام شــده بوده 
اســت؟ این عدم پيگيری و بســنده کردن به صرف نقل یک 
تيتر جالب، مسئله اســت که به تدریج فضایی پر از اشتباه و 
سوء تفاهم درباره رخدادهای جامعه ای دیگر در ذهن مخاطب 
فارسی زبان ایجاد می کند. نتيجه عملی: اگر اخبار مربوط به 
کشورهای دیگر را در رسانه ها دنبال می کنيد، از این به بعد 
در مورد صحت و سقم آنها احتياط بيشتری کنيد، چون اغلب 

آنها بسيار پرخطا هستند.
از وسواس تميزی، شستن مداوم 
دســت ها و ضدعفونــی کردن 
همه  چيز که بگذریــم، کرونا در 
این دو و نيم سالی که مهمانمان 
بوده، آســيب های دیگری را هم 
به همراه آورده که شــاید خيلی 
به چشم دیده نشــود. به ظاهر 
داریم زندگی مــان را می کنيم، 
داریم به وجود یــک ویروس در 
جهان مــان عــادت می کنيم و 
خودمان را مجــاب کرده ایم که 
حالا حالاها بایــد حواس مان به 
دستگيره آپارتمان مان، کليدهای 
شماره روی آسانسور، نازل بنزین، 
عددهای روی دستگاه عابر بانک 
و ماسک مان باشــد که ویروس 
نچسبد به دست مان، نرود توی 
حلق مان و بيمارمــان نکند. اما 
اینها ظاهر ماجراســت، در اصل 
یک اتفاقــی دارد در دنيای همه 
ما رخ می دهد کــه روحيات مان 
را تغيير می دهد یا بهتر اســت 
بگویيم داده اســت. اســمش را 
گذاشــته اند »اضطراب ملی« و 
اینطور درباره اش می گویند که 
»حالا تنهایی و افســردگی در 
راس آســيب های روانی ناشی از 
پاندمی کووید- 19 در کشــور 

قرار دارد.« 
این افســردگی و ایــن تنهایی 
کــه روانشناســان دربــاره اش 
می گوینــد، فقــط شــامل ما 
بزرگ ترهــا نمی شــود بلکــه 

کــودکان و دانش آموزانــی که 
طی 2 ســال قرنطينه، مدرسه 
را تجربــه نکرده اند هــم دچار 
تأخير در رشد جسمی، روانی و 
اجتماعی هستند و حتی هویت 
 تأخيری دارند. روانشناسان آمار 
تأســف باری هم در این زمينه 
داده انــد: »در 2ســال اخير 85 
ميليون ایرانی تحت فشار روانی 
بودند.« بلــه، مــا در این مدت 
ترس های غيرمنطقی، استرس، 
افســردگی، تنهایی، وسواس و 
اضطراب را تجربه کرده ایم و حالا 
باید فکری به حــال درمان این 
بيماری ها کرد. ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور قرار 
اســت برای مردمی که زندگی 
روی دیگــری را برایشــان بــه 
نمایش گذاشــته، کاری بکنند. 
قرار اســت برای افزایش ســواد 
سلامت روان مردم، آموزش هایی 
را به آنها بدهنــد و معتقدند که 
این آموزش هــا بایــد از دوران 
مدرسه آغاز شــوند. همچنين 
مهارت هایی مثل کنترل خشم، 
کنتــرل اســترس، مهارت های 
ارتباطی و... را به دانش آموزان و 
مردم بياموزند. و البته که فرهنگ 
مراجعه به روان درمانگر باید بين 
مردم ما رواج بيشتری پيدا کند 
تا بتوانيم با آسيب های روحی و 
روانی ناشی از کرونا یا هر مشکل 
دیگری، راحت تــر کنار بيایيم و 
در بحران های روحی دســت و 

پا نزنيم.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

مبارزه ملی با اضطراب روانی

تقويم / زادروزعدد خبر

 ادیب بدیع

»فروزانفر در معنی دقیــق کلمه، يکی از نوابغ 
روزگار بود. ســرعت انتقال و هوش عجیب او 
که با حافظه ای شــديد توأم شده بود، شخصی 
به وجود آورده بود که تکرار آن در تاريخ دشوار 
است... نديدم که مانند بعضی استادان هم روزگار 
خود دعوی های عجیب و غريب داشــته باشد. 
يک بار در کلاس درس به اشارت می گفت: ما که 
برويم، نیمی از ادب فارسی مجهول خواهد ماند 
و ما که برويم، ديگر به قرن ها کســی نخواهد 
آمد که مســائل را بدين گونه بازگو کند.« اينها 
را دکتر شفیعی کدکنی درباره استادش علامه 
بديع الزمان فروزانفر نوشته است. در نوشته های 
ديگر شــاگردان فروزانفر هم که همگی جزو 
نام های بزرگ ادبیات معاصر ما هستند، چنین 
تعريف هايی که درنظــر اول غلوآمیز و عجیب 
به نظر می رسند، ديده می شــود. اما فروزانفر 
همین بوده است. فروزانفر متولد1280 در روستای 
بشرويه از توابع طبس است و در همان خراسان، 
علوم قديمی را آموزش ديده. شاگردی محضر 
2چهره عجیب آن روزگار، اديب پیشاوری و اديب 
نیشابوری را کرده و افتخارش اين بوده که: »من 
وقتی شرفیاب می شدم به حضور اديب پیشاوری، 
ايشان به من اجازه نشستن می فرمودند.« بعد از 
درگذشت اين دو بزرگ، به تهران آمد. از 1305 در 
دارالفنون تدريس می کرد. امتحان دکتری ادبیات 
را علامه دهخدا از او گرفت و او را به سمت استادی 
در دانشگاه تهران که تازه تاسیس بود، منصوب 

کرد؛ سال 1314 و او ديگر از دانشگاه نرفت.
اول حقــوق درس می داد. مدتــی هم رئیس 
دانشکده الهیات شــد. اما عمده فعالیت او در 
رشته ادبیات بود. او به شاگردانش چگونه تحقیق 
کردن را ياد می داد و توانســت يک موج عظیم 
نهضت بازشناســی و تحقیق در آثار ادبی کهن 
فارسی را راه بیندازد. فروزانفر مردی شوخ طبع 
بود و بسیار حاضر جواب. در زمینه ادبیات فارسی 
و معارف اسلامی چیزی نبود که نداند. شاهکارش 
تصحیح ديوان غزلیات مولانا معروف به »ديوان 
شمس« است که 11ســال وقت صرف آن کرد. 
می گفت: »از ادب بعد از اسلام، چیزی نیست که 
ندانم و از پیش از اسلام، چیزی نیست که بدانم.«

حافظ

خَمی که ابروی شوخِ تو در کمان انداخت
به قصد جانِ منِ زارِ ناتوان انداخت

 انســان ها، دوباره بعــد از چند دهــه می خواهند 
خودشان را به ماه برسانند و ناسا، تنها سازمان فضایی 
دنيا که قبلا انسان به ماه فرستاده، پروژه جدید خود 
به نام »آرتميس« را کليد زده اســت. بعد از دو بار 
تعویق، قرار است ماموریت آرتميس یک به زودی 
انجام شــود. در ماموریت آرتميس 3که در ســال 
2025انجام می شود، 2فضانورد، یک خانم و یک آقا، 
به ماه می  روند تا نه تنها عصر اکتشاف دوباره ماه از 
سر گرفته شود که راه برای سفر به مریخ هم هموار 
شود. از ميان تمام مشکلات فنی و تخصصی ای که 
دانشــمندان و مهندسان ناســا در این پروژه با آن 
درگير هســتند، یکی زمينی تر از هر چيزی است 
که می توان فکرش را کرد؛ حالا که به ماه می رویم، 
باید چه بپوشيم؟ این ســؤال که به گوش ما یادآور 
دغدغه های فشن و مد زندگی روزمره است، یکی 
از پيچيده ترین سؤالاتی که دانشمندان با آن روبه رو 
بوده اند و پاسخ به آن، پروژه های چندصد ميليون 

دلاری اســت که ناکامی اش، می تواند تمام پروژه 
بازگشت به ماه را به چالش بکشد. فقط برای اینکه 
بدانيم چرا سؤال »چی بپوشيم؟« این قدر مهم است، 
باید به این نکته اساسی توجه کنيم که دانشمندان و 
کارشناسان فضایی، لباس های فضانوردان را در واقع 
یک سفينه فضایی کوچک به شکل انسان می دانند. 
لباس فضانوردان، چه در پروژه هــای آمریکایی و 
چه در پروژه های شــوروی، مسئله ای حياتی بوده 
است. ناســا، برای شــاتل، 18لباس فضایی تهيه 
کرد که هر کدام بين 15تا 22ميليون دلار در سال 
1974قيمت داشتند. از این تعداد، چند لباس در 
انفجار تأسف آور شاتل ها و راکت های حمل بار از بين 
رفت، و اوضاع چنان خراب بود که در سال های اخير ، 
ناسا کلا 4لباس آماده به خدمت داشت. تخمين زده 
می شود جایگزینی این لباس ها، خودش به تنهایی 
پروژه ای 250ميليون دلاری است. لباس ها چنان 
مهم هستند که یک ماموریت تاریخی راهپيمایی 
تمام زنانه فضانوردان ناســا، به خاطر اینکه لباس 
مردانه برای یکی از 2 فضانورد زیادی گشــاد بود، 
به تعویق افتاد. ناســا در ســال های اخير، حدود 
200ميليون دلار برای توسعه لباس های فضانوردی 

اختصاص داده و در پروژه توليد آنها را به 2شرکت 
خصوصی برون سپاری کرده است. در مجموع ناسا 
تا سال 2034ميلادی، 3.4ميليارد دلار برای خرید 
لباس های فضایی از این 2شــرکت درنظر گرفته 
است؛  لباس هایی که قرار است درصورت موفقيت 
پروژه های ناسا، به انسان ها در مریخ قابليت فعاليت 

و زنده ماندن بدهند.
لباس های فضانوردی باید از فضانوردان در برابر سرما 
و تشعشعات و غبار ماه محافظت کنند، دی اکسيد 
کربن توليدی آنها را جذب، امکان تنفس را برایشان 
فراهم و فشــار داخلی را برای آنهــا تنظيم کنند و 
با وجود اســتحکام بی نظير، به آنها آزادی عمل و 
حرکت بدهند. بی دليل نيست که به این لباس ها، 

سفينه های کوچک پوشيدنی گفته می شود.

در تبليغــات تلویزیــون و رادیو و باقی رســانه ها، 
مشتری هميشــه راضی از در بانکی خلوت بيرون 
می آید و لبخنــد زنان می رود تا بــه ادامه کارهای 
روزانه اش برســد. آن 2،3 دقيقه ای هم که در بانک 
بوده، بــه هيچ عنوان احســاس معطلــی نکرده و 
همه  چيز بر وفق مرادش پيش رفته است. اما واقعيت 
ماجرا با چيزی که تصویر می شــود، کمی متفاوت 
اســت. این تفاوت را هم زمانی متوجه می شوید که 
پایتان به بانک باز می شود.  هيچ چيز آنطور که توی 
تبليغات تلویزیونی نشان می دهند، پيش نمی رود. 
بانک شلوغ است و گاهی باید ســاعت ها بنشينيد 
تا نوبت تان شــود. دلایلش فراوان است. یکی اینکه 
باجه ها )به ویژه در بانک های دولتی( یکی در ميان 
خالی است و آن 2،3نفری هم که دارند کار می کنند، 
قاعدتا نمی توانند ظرف مــدت کوتاه به کار آن همه 
آدم رســيدگی کنند. گاهی هم سيستم خدماتی 
قطع است که یا باید قيد کار بانکی را بزنيد یا آنقدر 
صبر کنيد تا سيستم وصل شود. به اینها اضافه کنيد 
سيستم بانکداری اینترنتی را که مثلا قرار بود کارها 
را ســاده تر و از رفت وآمد اضافی به بانک جلوگيری 
کند، اما این سيستم هم باگ هایی دارد که نه تنها کار 
را برای مشتری سهل نمی کند، بلکه گاهی به خاطر 
قطع و وصل شــدن، باعث ضرر و زیان مشتری هم 
می شود. هيچ کدام از اینها هم که نباشد، باید آنقدر 
فرم پر کنيد و از مدارکتان کپی بگيرید که خودش 
کلی وقت تان را می گيرد. بعد می بينيد آن شــعبه 
سفته ندارد که به شــما بدهد، یا به دليل اختلال در 
سيستم نمی تواند کارت بانکی تان را تمدید کند یا 
پرینت حســاب به شــما تحویل بدهد. خلاصه که 
سيستم بانکداری هنوز آنچنان که باید و شاید ارتقا 
پيدا نکرده و بهتر است خيلی روی تبليغات حساب 
نکنيد و اگر واقعا کار بانکی دارید، حداقل یک نصف 
روز را بگذارید بــرای پيدا کردن بانکــی که بتواند 

کارتان را راه  بيندازد و بعد هم ماندن در صف.

مولوی در دفتر دوم مثنوی حکایتی شيرین 
دارد به این مضمون: شــيخی در تاریکی دم 
صبح افسار الاغش را جلو حمام به مردی که 
چهره اش نمایان نبود سپرد و به حمام رفت. 
وقتی از حمام بيرون آمد دید که افسار الاغش 
در دست دزد معروف ده است. شيخ شروع کرد 
به داد و بيداد که  ای دزد نابکار! افسار الاغ من 

در دست تو چه می کند؟
دزد گفت: خــودت در تاریکــی آن را به من 
ســپردی و مرا از کار و زندگی انداختی؛ حالا 
داد و بيداد هم می کنی؟ شــيخ پرسيد: پس 
چرا الاغ را نبردی؟ دزد گفت: خب تو الاغت 
را به امانت به من سپرده بودی. درست است 
که من دزدم، اما خيانتکار نيستم و در امانت 
خيانت نمی کنم. این حکایت به خوبی نشان 
می دهد که خيانت خيلی بدتر از دزدی است. 
زیرا دزد با اعتماد مردم کاری ندارد؛ مال مردم 
را می زند و می رود و تمام می شــود، اما یک 
خائن از اعتماد مردم سوءاســتفاده می کند و 
تکيه گاه ها را از بين می برد. نمی خواهم بگویم 
دزدی کار زشتی نيست اما قطعاً زشتی خيانت 
بيشتر است؛ طوری که یک دزد حاضر است 
دزد باشد اما خيانت نکند. چه آنکه تکليف شما 
با دزد روشن است؛ اگر او را دیدید و توانستيد 
دستگيرش می کنيد تا مالتان را پس بدهد؛ 
اما با کســی که با ظاهر موجه اعتماد شما را 
به غارت می برد، چه می توان کرد. درســت 
مانند جنگ با جبهه دشمن خارجی و جنگ 
با منافقان داخلی. در جنگ با دشمن خارجی، 
لباس و هویت و زبان شــما با لباس و هویت و 
زبان دشمن فرق دارد و درصورت رودررویی 
تکليف روشن اســت. اما در جنگ با دشمنی 
که هم زبان و هم لباس خودتان است کار به این 
راحتی نيست. یادم می آید در عمليات مرصاد 
و درگيری با منافقين، بعضی از نيروهای آنان 
وقتی خود را در خطر اسارت می دیدند، قاطی 
بسيجيان می شدند تا از مهلکه نجات یابند و تا 
کسی بخواهد متوجه شود فرار کرده بودند. در 
آن عمليات و به خاطر همين ما به آدم های کنار 
دستی خود هم شک داشتيم و نگران اتفاقاتی 
از داخل بودیم. شب ها که می خوابيدیم بيش 
از توپ و تانک دشمن از منافقانی می ترسيدیم 
که با لباس و زبان خودمان احتمالاً در ميان ما 

بودند و هر کاری هم از دستشان برمی آمد.
اگر اعتماد مردم از یک نفر سلب شود، به یک 
سازمان یا نهاد بی اعتماد شوند، اعتمادشان به 
بانک ها از بين برود، به مسئولان دولتی اعتماد 
نکنند و اعتباری برای قول آنان قائل نباشند و 
بالاخره اگر اعتماد مردم بين یکدیگر ســلب 
شود، آن جامعه جامعه ای تباه است که همه 
به جای کار مفيد و سازنده، باید مدام مراقب 
همدیگر باشــند که کلاه سرشــان نرود. در 
واقع آن جامعه و زندگی در آن مانند زندگی 
در جهنم است که انســان را می سوزاند و راه 
خروجی هم از آن ندارد. انســان هایی که در 
چنين جامعــه ای زندگی می کننــد، مانند 
کوهنوردی هستند که زیر پایش محکم نيست 
و روی هر تکه سنگی که پا می گذارد می لغزد و 
زیر پایش را خالی می کند و اگر هم سفت باشد 
کوهنورد اطمينان خاطر نــدارد و نمی تواند 
به آن اعتمــاد کند و بلاتکليــف می ماند. در 
چنين جامعه ای هيچ کس نمی تواند به قول 
و حرف دیگری تکيه کنــد؛ نمی تواند امانتی 
نزدش بگذارد یا مسئوليتی به او بسپارد. وقتی 
که اعتماد از بين می رود، مشارکت مردم در 
مسائل سياســی، اجتماعی و اقتصادی و نيز 
امور سرنوشت  ســاز آن جامعه کم می شود. 
خيانت در امانت چه مادی باشد چه مسئوليتی 
و چه افشای یک راز، مانند زخم جگر اعتماد 
را می خراشد. به قول محمد علی بهمنی: زخم 
آنچنان بزن که به رستم شغاد زد/ زخمی که 

حيله بر جگر اعتماد زد.
در این موضوع مســئوليت مدیــران اجرایی 
و سياســی کشــور، مدیــران کارخانجات و 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی عمومی، وکلا 
و قضــات، نمایندگان مجلس بيــش از بقيه 
اقشار مردم اســت که در جهت اعتماد سازی  
عمومی تــلاش کنند و اجــازه ندهند مردم 
دچار بی اعتمادی به ارکان حاکميت شــوند. 
بی اعتمادی هــم تنها ناشــی از اختلاس و 
سوءاستفاده از اموال عمومی و دست اندازی به 
بيت المال نيست؛ بلکه سوء تدبير و بدرفتاری 
با مــردم و همينطور اســتفاده غيرقانونی و 
 غيرشرعی از مسئوليت و زد و بندهای پنهان و 
رفيق بازی هم بی اعتمــادی مردم را به دنبال 
دارد و مردم را نســبت به نظــام و حکومت و 
دولت بدبين می کند و اگر مردم بدبين شدند 
عقب می کشند و اگر عقب کشيدند، حاکميت 
پشــتوانه مردمی اش را از دســت می دهد و 

تضعيف می شود.

زندگی پدیا 

دغدغه

سیدمحمدرضا واحدی

سیستم جامع معطلی در ارائه خدمات

جگر زخمی اعتماد

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار

حالا             چی بپوشیم؟
در ماه


